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گنج‌حضور،‌بخش‌ششم۹۹۵خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

ساعتی‌با‌آن‌گروهِ‌مُجْتبی‌‌
چون‌مُراقب‌گشتم‌و‌از‌خود‌جدا

۲۰۷۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
برگزیده:‌مُجْتبی

مُراقبه‌کردن:‌مُراقب‌گشتن

ز‌در‌آن‌ساعتی‌که‌با‌انسان‌های‌برگزیده‌مثل‌مولانا‌و‌یاران‌عشقی‌مُراقبه‌کردم،‌از‌خودم‌رهیدم‌و‌ا
.من‌ذهنی‌جدا‌شدم
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هم‌در‌آن‌ساعت‌ز‌ساعت‌رَست‌جان‌‌
زآن‌که‌ساعت‌پیر‌گردانَد‌جوان

۲۰۷٣مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

در‌آن‌لحظه‌که‌مراقب‌و‌ناظر‌ذهنم‌شدم،‌از‌من‌ذهنی‌جدا‌شدم‌و‌فضا‌باز‌شد،‌جان‌من‌از‌زمان‌مجازی‌
مان‌ما‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌در‌ز.‌]رها‌شد؛‌زیرا‌زمان‌مجازی‌و‌رفتن‌به‌گذشته‌و‌آینده‌جوان‌را‌پیر‌می‌کند

.[مجازی‌پیر‌می‌شویم،‌در‌‌حالتی‌‌که‌همیشه‌جوان‌هستیم
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یر‌می‌شویم‌و‌ما‌وقتی‌با‌چیزها‌هم‌هویت‌می‌شویم،‌فکر‌می‌کنیم‌آن‌چیزها‌هستیم،‌با‌تغییرات‌آن‌ها‌پ:‌نکته
رند‌همه‌چیز‌تمام‌بیشتر‌مردم‌فکر‌می‌کنند‌وقتی‌می‌می.‌حتی‌فکر‌می‌کنیم‌با‌از‌بین‌رفتن‌آن‌ها‌می‌میریم

.تیممی‌شود‌و‌ما‌یک‌موجود‌میرا‌هستیم‌اما‌مولانا‌می‌گوید‌ما‌از‌جنس‌خداوند‌و‌از‌جنس‌جاودانگی‌هس
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جمله‌تلوین‌ها‌ز‌ساعت‌خاسته‌ست‌‌
رَست‌از‌تلوین‌که‌از‌ساعت‌بِرَست

۲۰۷۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
گوناگون‌ساختن،‌تغیّرِ‌احوال،‌رنگارنگی:‌تَلوین‌

د،‌هرکسی‌که‌از‌زمان‌مجازی‌رها‌ش.‌همه‌رنگارنگی‌ها‌و‌انواع‌همانیدگی‌ها،‌از‌زمان‌مجازی‌برخاسته‌است
.از‌رنگارنگی‌و‌انواع‌همانیدگی‌ها‌بِرَست
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چون‌ز‌ساعت،‌ساعتی‌بیرون‌شوی‌‌
نمانَد،‌محرمِ‌بی‌چون‌شوی«‌چون»
۲۰۷۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

حرم‌اگر‌در‌این‌لحظه‌از‌زمان‌مجازی‌بیرون‌شوی،‌کیفیت‌و‌چگونگی‌در‌تو‌نمی‌ماند‌و‌تو‌درنهایت‌م
.[یمبی‌چون‌ما‌هستیم،‌ما‌بی‌کیفیت‌و‌از‌جنس‌عدم‌و‌خداوند‌هست.‌]خداوند‌بی‌چون‌و‌چند‌خواهی‌شد
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ساعت‌از‌بی‌ساعتی‌آگاه‌نیست‌‌
زآن‌‌کش‌آن‌سو‌جز‌تحیّر‌راه‌نیست

۲۰۷۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

.‌ستبرای‌این‌که‌به‌سوی‌بی‌چونی‌و‌خداوند‌به‌جز‌حیرت‌راهی‌نی.‌زمان‌مجازی‌از‌بی‌زمانی‌آگاه‌نیست
گونه‌انجام‌حیرت‌یعنی‌تعطیل‌کردن‌سبب‌سازی‌ذهن،‌یعنی‌شما‌نمی‌دانید‌یکی‌شدن‌مجدد‌با‌خداوند‌چ]

.[این‌که‌ما‌با‌سبب‌سازی‌می‌دانیم‌کارها‌چگونه‌انجام‌می‌شود،‌واقعاً‌غلط‌است.‌می‌شود
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غول‌رها‌این‌گونه‌که‌با‌ذهن‌مش.‌حواس‌ما‌به‌این‌نیست‌که‌من‌ذهنی‌مان‌چقدر‌به‌ما‌لطمه‌می‌زند:‌نکته
ت‌که‌حقیقتاً‌باید‌فضا‌را‌باز‌کرد،‌این‌جا‌یک‌تربیت‌کننده‌ای‌هس.‌کردن‌خودمان‌از‌من‌ذهنی‌هستیم

.می‌خواهد‌ما‌را‌درست‌کند
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هر‌نفر‌را‌بر‌طویله‌خاصِ‌او‌‌
بسته‌اند‌اندر‌جهانِ‌جست‌وجو

۲۰۷۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
رَسَنِ‌درازی‌که‌با‌آن‌پای‌ستوران‌را‌می‌بندند،‌اصطبل:‌طویله

را‌که‌حالا‌اگر‌این‌کارهایی.‌هر‌انسانی‌را‌به‌یک‌طویله‌ذهن‌یا‌ذهن‌همانیده‌در‌جهان‌جست‌و‌جو‌بسته‌اند
یم‌به‌ولی‌معمولاً‌ما‌از‌آن‌طویله‌خارج‌نمی‌شویم،‌سَرَک‌می‌کش.‌گفتیم‌کرد،‌از‌آن‌طویله‌خارج‌می‌شود

ا‌چه‌جوری‌طویله‌کسی‌دیگر،‌دخالت‌می‌کنیم‌در‌کار‌دیگری‌و‌می‌گوییم‌آقا‌شما‌چکار‌می‌کنید؟‌ذهن‌شم
.ما‌را‌می‌کشانند‌می‌برند‌به‌طویلۀ‌خودمان«‌آخُرچیان»است؟‌می‌گوید‌دراین‌صورت‌
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مُنْتَصِب‌بر‌هر‌طویله،‌رایضی‌‌
جز‌به‌دستوری‌نیاید‌رافِضی

۲۰۷۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
گماشته:‌مُنْتَصِب
تربیت‌کننده‌ستوران:‌رایض
ترک‌کننده:‌رافِض

اگر‌.‌ماستخودِ‌زندگی‌رایض‌و‌تربیت‌کننده.‌بر‌ذهن‌هر‌انسانی‌یک‌تربیت‌کننده‌ای‌گماشته‌شده‌است
ود؛‌یعنی‌دستور‌زندگی‌نیاید،‌انسان‌به‌درجه‌ای‌نرسد‌و‌مرکزش‌را‌خالی‌نکند،‌ترک‌‌کننده‌ای‌هم‌نخواهد‌ب

.نمی‌تواند‌ذهن‌را‌ترک‌کند؛‌مگر‌حیرت‌کند،‌بگوید‌بلد‌نیستم‌و‌فضا‌گشایی‌کند
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سم‌درواقع‌خداوند‌این‌تربیت‌کننده‌را‌در‌ما‌نصب‌کرده‌است،‌به‌طوری‌که‌وقتی‌مرکزمان‌را‌ج:‌نکته
.می‌کنیم‌درد‌می‌گیریم‌و‌وقتی‌مرکز‌را‌خالی‌می‌کنیم،‌شادی‌می‌گیریم

از‌هوس‌گر‌از‌طویله‌بُگْسلَد‌‌
در‌طویله‌دیگران‌سر‌درکُنَد

۲۰۷۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

یگری‌اگر‌فضاگشایی‌نکند‌و‌از‌روی‌خواست‌و‌خوش‌آیندِ‌من‌ذهنی‌از‌طویلۀ‌خودش‌جدا‌شود،‌به‌طویلۀ‌د
آن‌ها‌را‌سرک‌می‌کشد‌و‌می‌خواهد‌به‌جای‌شناسایی‌همانیدگی‌های‌خود،‌همانیدگی‌دیگران‌را‌پیدا‌کند‌و

.راهنمایی‌کند
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در‌زمان‌آخُرچیانِ‌چُستِ‌خَوش‌‌
گوشه‌افسار‌او‌گیرند‌و‌کَش‌

۲۰۸۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
همان‌لحظه:‌‌در‌زمان

که‌سرت‌به‌فوراً‌آخُرچیان‌که‌بسیار‌سریع‌و‌شاد‌هستند،‌می‌آیند‌گوشۀ‌افسار‌او‌را‌می‌گیرند‌و‌می‌گویند
جاد‌یعنی‌کسی‌که‌حواسش‌به‌دیگران‌باشد،‌بالاخره‌درد‌ای.‌]آخور‌خودت‌باشد‌و‌روی‌خودت‌کار‌کن
.[ددرنتیجه‌می‌فهمد‌که‌باید‌بیاید‌سرش‌به‌کار‌خودش‌باش.‌می‌کند،‌هم‌در‌دیگران‌و‌هم‌در‌خودش

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

لیلاخانم‌۱۵۸۵قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



حافظان‌را‌گر‌نبینی‌ای‌عَیار‌‌
اختیارت‌را‌ببین‌بی‌اختیار

۲۰۸۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
مخفّفِ‌عَیّار،‌جوان‌مرد:‌عَیار

ثل‌این‌که‌یعنی‌م.‌]ای‌جوانمرد،‌اگر‌تو‌حافظان‌را‌نمی‌بینی،‌این‌را‌ببین‌که‌اختیار‌تو‌بی‌اختیار‌است
تصمیم‌.‌مامورهایی‌را‌به‌صورت‌مراقب‌بر‌ما‌گذاشته‌اند‌که‌تمام‌اختیار‌ما‌را‌در‌من‌ذهنی‌بی‌اختیار‌کنند

.[می‌گیریم‌و‌اختیاری‌می‌کنیم‌ولی‌این‌اختیار‌ما‌نیست،‌بلکه‌اختیار‌ذهن‌ماست
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آن‌فضای‌فضا‌را‌باز‌کنیم،‌یک‌رایضی‌در.‌حتماً‌ما‌باید‌حواسمان‌به‌همانیدگی‌های‌خودمان‌باشد:‌نکته
را‌باز‌کنیم،‌گشوده‌شده‌هست‌که‌ما‌را‌تربیت‌می‌کند،‌اگر‌کار‌غلطی‌کنیم،‌دردش‌را‌می‌کشیم،‌و‌اگر‌فضا

توری‌می‌آید‌اگر‌به‌اندازۀ‌کافی‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌همانیدگی‌را‌بشناسیم،‌دس.‌یک‌ذره‌کار‌آسان‌تر‌می‌شود
.که‌می‌توانیم‌این‌طویله‌ذهن‌را‌ترک‌کنیم
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اختیاری‌می‌کنی‌و‌دست‌و‌پا‌‌
برگشا‌دستت،‌چرا‌حبسی؟‌چرا؟

۲۰۸۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ست‌هایت‌بسته‌تو‌به‌عنوان‌هشیاری‌اختیاری‌می‌کنی،‌دست‌و‌پایت‌را‌باز‌می‌کنی‌و‌فعالیتی‌می‌کنی‌ولی‌د
.[یعنی‌کارهایی‌که‌با‌من‌‌ذهنی‌می‌کنی‌به‌هیچ‌جا‌نمی‌رسد.‌]است‌و‌در‌حبس‌هستی
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روی‌در‌انکارِ‌حافظ‌بُرده‌ای‌‌
نامِ‌تهدیداتِ‌نَفْسَش‌کرده‌ای

۲۰۸٣مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

زم‌و‌مکانی.‌اما‌تو‌دائماً‌روی‌در‌انکار‌حافظ‌داری‌و‌فکر‌نمی‌کنی‌که‌خداوند‌یک‌تربیت‌کننده‌است
‌بری،‌شادتر‌و‌سازوکاری‌در‌تو‌نصب‌کرده‌که‌وقتی‌فضاگشایی‌می‌کنی‌و‌به‌اَلَست‌اقرار‌می‌کنی،‌سود‌می

وست،‌نه‌آزادتر‌می‌شوی،‌دستانت‌باز‌می‌شود‌و‌اختیارت‌اختیار‌می‌شود‌و‌انتخاب‌تو‌واقعاً‌انتخاب‌خود‌ت
نی‌تو‌نیز‌در‌درحقیقت‌این‌نفَْس‌و‌من‌ذه.‌فکر‌می‌کنی‌که‌نَفْسِ‌تو،‌تو‌را‌تهدید‌می‌کند.‌اختیار‌من‌ذهنی‌‌ات

.اختیار‌آن‌تربیت‌کننده‌است
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واهد‌مرا‌تربیت‌شما‌باید‌فضا‌را‌باز‌کنید،‌بگویید‌یک‌تربیت‌کننده‌ای‌هست‌به‌نام‌خداوند‌که‌می‌خ:‌نکته
ویم‌چگونه‌من‌باید‌حواسم‌به‌او‌باشد،‌دائماً‌فضا‌را‌باز‌کنم‌و‌به‌او‌متصل‌شوم،‌در‌حیرت‌شوم‌و‌نگ.‌کند

.انجام‌می‌شود

سَیّد‌تِرْمَد‌که‌آنجا‌شاه‌بود
مسخره‌او‌دلقکِ‌آگاه‌بود

۲۵۱۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

های‌،‌یکی‌از‌ظُرَفای‌دربار‌سلطان‌محمود‌غزنوی،‌کسی‌که‌در‌دربارهای‌قدیم‌کار«تلخک»مُبْدَلِ‌:‌دَلْقک
د‌سیّ.‌]آقا‌و‌سیّد‌تِرمَد‌که‌پادشاه‌آن‌جا‌هم‌بود،‌دلقک‌آگاهی‌داشت‌که‌او‌را‌می‌خندانْد.خنده‌آور‌می‌کرد

.[تِرمَد‌نماد‌خداوند‌است‌و‌دلقکش‌من‌ذهنی‌ماست
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.‌‌لقک‌دارداین‌لحظه‌شاه‌یا‌خداوند‌است‌و‌یک‌د.‌تِرْمَد‌نماد‌هر‌وضعیتی‌است‌که‌شما‌در‌آن‌هستید:‌نکته
ن‌ذهنی‌این‌دلقک‌درست‌است‌که‌م.‌یعنی‌کسی‌که‌مسخره‌بازی‌درمی‌آورد‌تا‌دیگران‌بخندند«‌مسخره»

ان‌این‌مسخره‌و‌دلقک‌نش.‌به‌هشیاری‌جسمی‌ست‌و‌برحسب‌همانیدگی‌ها‌می‌بیند«‌آگاه»ماست‌ولی‌
مان‌برای‌این‌که‌آن‌چیزهایی‌که‌در‌مرکز.‌است‌که‌ما‌در‌من‌ذهنی‌هر‌کاری‌می‌کنیم‌برای‌دیگران‌است

را‌می‌خنداند‌دلقک‌انسانی‌ست‌که‌در‌بیرون‌مردم.‌گذاشته‌ایم،‌از‌بیرون‌است‌و‌برای‌آن‌ها‌زندگی‌می‌کنیم
.ولی‌در‌درون‌بسیار‌غمگین‌است
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داشت‌کاری‌در‌سمرقند‌او‌مُهِمّ‌‌
جُست‌اُلاقی‌تا‌شود‌او‌مُسْتَتِمّ

۲۵۱۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
پیک،‌قاصد،‌الاغ:‌اُلاق

تمام‌کننده،‌به‌انجام‌رساننده:‌مُسْتَتِمّ

جام‌دهد‌پادشاه‌در‌سمرقند‌کار‌مهمی‌داشت،‌برای‌همین‌به‌دنبال‌قاصدی‌می‌گشت‌که‌این‌کار‌مهم‌را‌ان
.‌‌و‌از‌سمرقند‌خبر‌بیاورد
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تی‌که‌ما‌از‌وق.‌کار‌مهمش‌تکاملِ‌زندگی‌ست.‌یعنی‌خداوند‌در‌سمرقند،‌در‌فضای‌یکتایی‌کار‌مهمی‌دارد]
ا‌حالا‌خداوند‌ما‌ر.‌از‌او‌جدا‌شده‌ایم،‌از‌جماد‌به‌نبات،‌از‌نبات‌به‌حیوان‌و‌از‌حیوان‌به‌ذهن‌افتاده‌ایم

ال‌یک‌فرستاده‌که‌از‌ذهن‌خارج‌شویم‌و‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌او‌هشیارانه‌زنده‌شویم؛‌بنابراین‌دنب
که‌باید‌این‌قاصد‌انسان‌است.‌قاصدی‌می‌گردد‌تا‌خیلی‌زود‌به‌فضای‌یکتایی‌برود‌و‌این‌کار‌را‌تمام‌کند

.[کار‌را‌تمام‌کند‌اما‌مدت‌هاست‌که‌برای‌نشان‌دادن‌خودش‌به‌صورت‌دلقک‌کار‌می‌کند

ی‌کند،‌است‌و‌هر‌کسی‌که‌به‌ذهن‌زنده‌است‌و‌در‌آن‌زندگی‌می‌کند،‌برای‌مردم‌زندگی‌م«‌دِه»ذهن‌:‌نکته
.برای‌همانیدگی‌ها‌زندگی‌می‌کند،‌دلقک‌است‌و‌من‌ذهنی‌است
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زد‌مُنادی‌هرکه‌اندر‌پنج‌روز‌‌
آرَدم‌زآنجا‌خبر،‌بِدْهَم‌کُنوز‌

۲۵۱۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
گنجینه‌ها:‌کُنوز

.پادشاه‌اعلام‌کرد‌که‌اگر‌کسی‌در‌پنج‌روز‌از‌آن‌جا‌خبر‌بیاورد،‌به‌او‌گنج‌های‌زیادی‌خواهم‌داد

جنس‌،‌شادی‌بی‌‌سبب‌و‌آفریدگاری‌ست؛‌یعنی‌انسان‌آفریننده‌و‌از«گنج‌حضور»گنج‌همین‌:‌۱نکته‌
.اَلَست‌می‌شود
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حب‌گنج‌اشخاصی‌مثل‌مولانا‌و‌بزرگان‌ما‌که‌این‌راه‌را‌تا‌سمرقند‌رفته‌اند،‌به‌وحدت‌رسیده،‌صا:‌۲نکته‌
.شده‌اند‌و‌گنجشان‌را‌به‌ما‌هم‌داده‌اند

ما‌در‌این‌دِهلیزِ‌قاضیِّ‌قضا
بهرِ‌دعویِّ‌الستیم‌و‌بَلی

۱۷۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
راهرو:‌دهلیز

.‌‌ده‌ایمما‌انسان‌ها‌برای‌این‌که‌در‌همین‌جسم‌اقرار‌کنیم‌که‌از‌جنس‌اَلَست‌هستیم،‌در‌دالان‌قاضی‌مان
«بیت‌هندسی».قاضی‌خداوند‌است‌و‌شرط‌باز‌شدن‌درِ‌خداوند،‌بیرون‌آمدن‌از‌دالان‌ذهن‌است
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که‌بَلی‌گفتیم‌و‌آن‌را‌زامتحان
فعل‌و‌قولِ‌ما‌شهود‌است‌و‌بیان

۱۷۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

اشد،‌یعنی‌باید‌فعل‌و‌قولِ‌ما‌شاهد‌این‌اقرار‌ما‌به‌اَلَست‌ب.‌ما‌به‌خداوند‌گفته‌ایم‌که‌از‌جنس‌تو‌هستیم
داوند‌ما‌باید‌در‌این‌جسم‌از‌جنس‌خ.‌حرف‌زدن‌و‌کارهای‌ما‌به‌وسیله‌فضای‌گشوده‌شده‌صورت‌بگیرد

جه‌می‌رسد‌که‌او‌ما‌را‌امتحان‌می‌کند،‌امتحان‌موقعی‌به‌نتی.‌شویم‌و‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌او‌تبدیل‌شویم
کر‌و‌عمل‌کنیم،‌نمی‌شود‌که‌ما‌با‌سبب‌سازی‌ف.‌عمل‌و‌گفتار‌ما‌به‌وسیله‌او‌بیان‌شود،‌نه‌به‌وسیله‌من‌ذهنی

!قت‌داردمطاب«‌قضا‌و‌کُنْ‌فَکان»سپس‌بگوییم‌که‌من‌به‌اَلَست‌زنده‌شدم‌و‌فعل‌و‌قولم‌با‌فعل‌و‌قولِ‌
«بیت‌هندسی»
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چند‌در‌دهلیزِ‌قاضی،‌ای‌گواه
حبس‌باشی؟‌دِهْ‌شهادت‌از‌پگاه

۱۷۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
راهرو:‌‌دهلیز
صبح‌زود،‌سَحَر:‌پگاه

ا‌را‌ای‌انسان،‌چقدر‌باید‌در‌این‌راهرو‌قاضی‌یعنی‌در‌ذهن،‌زندانی‌باشی؟‌به‌موقع‌و‌هرچه‌زودتر،‌فض
.بی‌نهایت‌باز‌کن،‌گواهی‌بده‌و‌بگو‌که‌من‌از‌جنس‌خداوند‌هستم‌تا‌حضور‌ناظر‌شوی

«بیت‌هندسی»
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زآن‌بخواندندت‌بدینجا،‌تا‌که‌تو
آن‌گواهی‌بدْهی‌و‌ناری‌عُتُو

۱۷۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
سرکشی،‌نافرمانی:‌عُتُو

تی‌و‌به‌تو‌به‌این‌دلیل‌به‌این‌دنیا‌آمدی‌و‌در‌فضای‌ذهن‌قرار‌گرفتی‌تا‌گواهی‌بدهی‌که‌از‌جنس‌خدا‌هس
.نیپیمان‌اَلَست‌اقرار‌کنی،‌سرکشی‌و‌ستیزه‌ذهنت‌را‌کنار‌بگذاری‌و‌با‌من‌ذهنی‌فکر‌و‌عمل‌نک
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از‌لِجاجِ‌خویشتن‌بنشسته‌ای
اندر‌این‌تنگی‌کف‌و‌لب‌بسته‌ای

۱۷۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
لجاجت،‌یک‌دندگی،‌ستیزه:‌لِجاج

حرف‌و‌از‌روی‌لجبازی‌و‌ستیزه‌در‌این‌جایِ‌تَنگِ‌ذهن‌نشسته‌ای‌و‌دست‌و‌لب‌خود‌را‌بسته‌ای؛‌یعنی‌در
ت‌بی».[خداوند‌تو‌را‌در‌این‌تنگنای‌ذهن‌نگه‌نداشته‌است.‌]عمل‌به‌بله‌روزِ‌اَلَست‌گواهی‌نمی‌دهی

«هندسی
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تا‌بِنَدْهی‌آن‌گواهی‌ای‌شهید
تو‌از‌این‌دهلیز‌کَی‌خواهی‌رهید؟

۱۸۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

داوند‌هستی‌ای‌انسان،‌که‌می‌توانی‌شاهد‌و‌ناظر‌ذهنت‌باشی،‌تا‌با‌فضاگشایی‌اقرار‌نکنی‌که‌از‌جنس‌خ
.و‌این‌اقرار‌به‌وسیله‌حرف‌و‌عمل‌تو‌تأیید‌نشود،‌نمی‌توانی‌از‌این‌تنگنای‌ذهن‌رها‌شوی

«بیت‌هندسی»
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یک‌زمان‌کار‌است،‌بگزار‌و‌بتاز
کارِ‌کوته‌را‌مکن‌بر‌خود‌دراز

۱۸۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

وی‌از‌جنس‌ای‌انسان،‌یک‌لحظه‌کار‌است‌که‌انتخاب‌کنی‌فضا‌را‌باز‌کنی‌و‌دیگر‌آن‌را‌نبندی،‌متوجه‌ش
ا‌که‌یک‌لحظه‌این‌کار‌کوتاه‌ر.‌اَلسَت‌و‌زندگی‌هستی‌و‌از‌سبب‌سازی‌بیرون‌بپری‌و‌به‌سوی‌زندگی‌بتازی

ان‌است،‌به‌اندازه‌یک‌عمر‌برای‌خودت‌دراز‌نکن؛‌به‌این‌صورت‌که‌از‌ثانیه‌صفر‌که‌وارد‌شب‌این‌جه
.شدی،‌مشغول‌سبب‌سازی‌شده‌و‌به‌خواب‌فرورفته‌ای‌و‌کار‌کوتاه‌را‌بر‌خودت‌دراز‌کرده‌ای

«بیت‌هندسی»
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خواه‌در‌صد‌سال،‌خواهی‌یک‌زمان
این‌امانت‌واگُزار‌و‌وارهان

۱۸۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
انجام‌دادن،‌ادا‌کردن:‌گزاردن

و‌صد‌حال‌می‌خواهی‌کار‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌را‌طولانی‌کنی[‌ای‌انسان‌قدرت‌انتخاب‌به‌دست‌توست؛]
سال‌آن‌را‌ادامه‌دهی‌و‌یا‌در‌یک‌لحظه‌به‌الست‌اقرار‌کنی،‌از‌جنس‌خداوند‌بمانی‌و‌دیگر‌به‌ذهن‌

.برنگردی؛‌بالاخره‌باید‌حق‌امانت‌الهی‌را‌ادا‌کنی‌و‌از‌ذهن‌خارج‌شوی
«بیت‌هندسی»
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۵برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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خانم‌لیلا
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Parvizshahbazi.com گنج‌حضور



گنج‌حضور،‌بخش‌هفتم۹۹۵خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

مَرکَبی‌دو‌اندر‌آن‌ره‌شد‌سَقَط‌‌
از‌دوانیدن‌فَرَس‌را‌زآن‌نَمَط

۲۵۱۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
اسب:‌فَرَس
طریقه‌و‌روش:‌نَمَط

ودش‌بالاخره‌با‌سومین‌اسب‌توانست‌خ.‌و‌آن‌قدر‌سریع‌می‌دواند‌و‌عجله‌داشت‌که‌در‌راه‌دو‌اسب‌مُردند
.را‌به‌تِرمَد‌برساند
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در‌این‌.‌هبا‌سبب‌سازی،‌شتاب‌و‌عجله‌شروع‌می‌کند‌به‌دویدن‌به‌سوی‌شا.‌دلقک‌در‌دِه‌ذهن‌است:‌نکته
و‌عجله‌می‌بینید‌که‌ما‌در‌ذهن‌شتاب.‌راه‌دو‌اسب‌‌تازی‌را‌از‌بین‌می‌برد‌و‌با‌اسب‌سوم‌به‌شاه‌می‌رسد

ا‌مثل‌من‌ذهنی‌را‌داریم‌و‌تندتند‌فکر‌می‌کنیم،‌درد‌ایجاد‌می‌کنیم‌و‌تمام‌امکانات‌و‌سرمایه‌‌های‌خود‌ر
.جسم،‌وقت،‌فکر،‌جان‌ذهنی‌‌و‌بدنمان‌را‌از‌بین‌می‌بریم
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خاص‌و‌عامِ‌شهر‌را‌دل‌شد‌ز‌دست
!ست؟تا‌چه‌تشویش‌و‌بلا‌حادث‌شده

۲۵۱۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ین‌مردم‌شهر،‌چه‌کسانی‌که‌به‌حضور‌زنده‌بودند‌و‌چه‌مردم‌عادی‌همه‌ترسیدند‌و‌‌نگران‌شدند‌که‌ا
هیاهو‌و‌سر‌و‌صدای‌دلقک،‌من‌ذهنی،‌چه‌خواهد‌شد؟

ی‌به‌طور‌عموم،‌دلقک‌بازی‌انسان‌ها‌به‌صورت‌من‌ذهنی،‌کل‌کره‌زمین‌را‌به‌تشویش‌و‌‌نا‌آرام:‌نکته
هستم؟‌شما‌از‌خودتان‌سؤال‌کنید‌که‌آیا‌وجود‌من‌سبب‌آرامش‌است‌یا‌من‌پر‌از‌تشویش.‌انداخته‌است

.یعنی‌میزان‌دلقکی‌را‌باید‌در‌خودمان‌اندازه‌بگیریم
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که‌زده‌دلقک‌به‌سَیْرانِ‌درشت‌‌
چند‌اسپی‌تازی‌اندر‌راه‌کشت

۲۵۱۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
حرکت‌و‌سیر‌خشن‌و‌ناهموار:‌سَیْرانِ‌درشت

د،‌تندتند‌زده‌یعنی‌با‌من‌ذهنی‌فکر‌و‌عمل‌کرده‌است‌که‌سوار‌اسب‌ش«‌سَیْرانِ‌درشت»که‌دلقک‌دست‌به‌
.دوید،‌اسب‌ها‌مُردند‌و‌مرتب‌اسبش‌را‌عوض‌کرد‌تا‌خودش‌را‌به‌سلطان‌برساند
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ایه‌های‌فکر‌و‌عمل‌با‌شتاب،‌ایجاد‌مسئله،‌مانع‌و‌ایجاد‌درد،‌حرکت‌و‌سَیْرانِ‌درشت‌است‌و‌سرم:‌نکته
ا‌به‌حال‌ت.‌اسب‌هایی‌که‌ما‌سوار‌می‌شویم‌استعداد‌فکر‌کردن‌و‌بدن‌ماست.‌انسان‌را‌از‌بین‌برده‌‌است

.میلیادها‌انسان‌دراثر‌شتاب‌و‌‌گم‌شدن‌در‌فکرها‌فوت‌شده‌اند‌و‌بدن‌خود‌را‌خراب‌کرده‌اند

جمع‌گشته‌بر‌سرایِ‌شاه،‌خلق‌‌
تا‌چرا‌آمد‌چنین‌اِشتاب‌دلق؟

۲۵۲۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
مخفّفِ‌دلقک:‌دلق

ت؟همه‌مردم‌در‌سرای‌شاه‌جمع‌شدند‌که‌چرا‌دلقک‌چنین‌با‌شتاب‌آمده‌‌و‌چرا‌به‌این‌کار‌دست‌زده‌اس
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از‌شتاب‌او‌و‌فُحشِ‌اِجتهاد‌‌
غُلغُل‌و‌تشویش‌در‌تِرْمَد‌فتاد

۲۵۲۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
.‌‌در‌این‌جا‌به‌معنی‌فاحش‌است:‌فُحش

اِجتهادِ‌فاحش،‌تلاشِ‌بیش‌از‌حدّ:‌فُحشِ‌اِجتهاد

یادی‌در‌از‌شتاب‌و‌عجله‌او‌با‌من‌ذهنی‌و‌تلاش‌و‌‌کوشش‌بیش‌از‌حد،‌فتنه‌و‌آشوب‌و‌نگرانی‌و‌اضطراب‌ز
و‌بنابراین‌با‌کوشش‌بیش‌از‌حدی‌که‌ما‌به‌عنوان‌دلقک‌انجام‌می‌دهیم‌در‌جهان‌ترس.‌]شهر‌افتاد

.[وحشت‌را‌پراکنده‌و‌زیاد‌کرده‌ایم
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شایی‌و‌اجتهادِ‌گرم‌یعنی‌فعالیت‌با‌فضاگ.‌قرار‌می‌گیرد«‌اجتهادِ‌گرم»در‌مقابل‌«‌فُحشِ‌اِجتهاد»:‌نکته
.‌فحش‌اجتهاد‌یعنی‌تلاش‌بیش‌از‌حد‌به‌وسیله‌من‌ذهنی

اجتهادِ‌گَر‌م‌نا‌کر‌ده،‌که‌تا
دل‌شو‌د‌صاف‌و،‌ببیند‌ماجَرا

٣۶٣۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

بیند‌ماجرای‌انسان‌اجتهاد‌دینامیک،‌پویا‌و‌‌گرم‌نمی‌کند‌تا‌دلش‌صاف‌شود،‌هیچ‌همانیدگی‌در‌آن‌‌نماند‌و‌ب
ر‌شده‌‌ذات‌اصلی‌او‌و‌ساخته‌شدن‌من‌ذهنی‌از‌چه‌قرار‌است؟‌این‌که‌او‌چه‌کسی‌ست؟‌از‌مقصود‌اصلی‌دو
‌سازی‌و‌حادث‌ها‌را‌اصل‌گرفته‌است‌و‌مشغول‌چه‌کاری‌ست؟‌آیا‌مشغول‌سبب‌سازی،‌مانع‌سازی‌و‌دشمن

است؟‌آیا‌مشغول‌زیاد‌کردن‌یک‌شهوت‌است؟‌و‌یا‌در‌حال‌پرهیز،‌صبر‌و‌شکر‌است؟
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سَر‌بُر‌و‌ن‌آ‌رَد‌دلش‌از‌بُخْشِ‌راز‌
اولّ‌و‌آخِر‌ببیند‌چشمِ‌باز

٣۶٣۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
سوراخ،‌منفذ:‌بُخْش

ا‌بیرون‌انسان‌باید‌از‌این‌روزن‌و‌فاصله‌بین‌دو‌فکر‌که‌با‌فضا‌گشایی‌‌ایجاد‌می‌شود،‌سر‌حضورش‌ر
ود‌است‌این‌وسط‌من‌ذهنی‌یک‌چیز‌محد.‌بیاورد‌و‌با‌چشم‌باز‌ببیند‌که‌اول‌خداوند‌بوده‌و‌آخر‌هم‌اوست

.که‌عقلش‌را‌به‌انسان‌چیره‌کرده‌است
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چنین‌زرد‌و‌تُرُشباز‌امروز‌این
دست‌بر‌لب‌می‌زند‌کِای‌شه‌خَمُش

۲۵٣۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ده‌است‌که‌حال‌چه‌اتفاق‌بدی‌افتاده‌است‌که‌دلقک‌آن‌قدر‌ترسیده،‌رنگش‌پریده،‌اوقاتش‌تلخ‌و‌نگران‌ش
!دست‌به‌لب‌گذاشته‌و‌می‌گوید‌ای‌شاه‌خاموش‌باش‌و‌حرف‌نزن
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من‌شتابیدم‌برِ‌تو‌بهرِ‌آن
تا‌بگویم‌که‌ندارم‌آن‌توان

۲۵۴٣مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

.‌‌ار‌را‌ندارموقتی‌آن‌خبر‌را‌شنیدم‌با‌عجله‌ذهنی‌نزد‌تو‌آمدم‌تا‌به‌تو‌بگویم‌که‌من‌توانایی‌انجام‌آن‌ک
.[به‌عبارتِ‌دیگر‌دلقک‌می‌گوید‌که‌من‌نمی‌خواهم‌به‌سمرقند‌و‌فضای‌یکتایی‌بروم]
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این‌چنین‌چُستی‌نیاید‌از‌چو‌من
باری،‌این‌اومید‌را‌بر‌من‌مَتَن

۲۵۴۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

لطفاً‌به‌من‌این‌چنین‌توانایی،‌چُستی،‌زیرکی‌و‌دانایی‌که‌مستلزم‌فضا‌گشایی‌ست‌از‌من‌برنمی‌آید،
.امیدوار‌نباشید

.[من‌ذهنی‌می‌گوید‌یکی‌دیگر‌را‌برای‌رفتن‌به‌فضای‌یکتایی‌پیدا‌کنید]
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لعنت‌بر‌این‌زودیت‌باد:‌گفت‌شه
که‌دو‌صد‌تشویش‌در‌شهر‌اوفتاد

۲۵۴۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
شتاب:‌زودی

این‌سخن‌را‌تو‌که‌نمی‌توانستی‌بروی،‌اصلاً‌برای‌چه.‌لعنت‌بر‌این‌زود‌رفتن‌و‌شتاب‌تو‌باد:‌شاه‌گفت
!؟آخِر‌گفتنِ‌این‌حرف‌چه‌لزومی‌داشت‌که‌این‌همه‌تشویش‌و‌آشوب‌در‌شهر‌راه‌بیفتد!‌می‌گویی؟
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خراب‌خداوند‌به‌انسان‌می‌گوید‌از‌وقتی‌‌که‌از‌من‌جدا‌شدی،‌به‌سرعت‌در‌ذهن‌تمام‌امکاناتت‌را:‌نکته
و‌حالا‌که‌به‌من‌رسیدی‌و‌می‌توانی‌به‌کمک‌من‌به‌من‌بپیوندی.‌کردی‌و‌خودت‌را‌خانه‌‌خراب‌کردی

ای‌یکتایی‌زندگی‌‌ات‌درست‌شود،‌این‌قدر‌کُند‌هستی؛‌به‌طوری‌‌که‌می‌گویی‌نمی‌توانم‌و‌نمی‌خواهم‌به‌فض
یاری‌و‌یعنی‌نمی‌خواهی‌بروی،‌چون‌اگر‌حقیقتاً‌می‌خواستی،‌از‌من‌درخواست«‌نمی‌توانی‌بروی».‌بروم

.کمک‌می‌کردی
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از‌برایِ‌این‌قَدَر،‌ای‌خام‌ریش
افگندی‌در‌این‌مَرْج‌و‌حشیش؟آتش

۲۵۴۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
احمق،‌ابله:‌خام‌ریش

چمنزار،‌چراگاه:‌مَرْج
گیاه‌خشک:‌حشیش

ی‌و‌ای‌احمق،‌برای‌این‌چیز‌کوچک‌و‌بی‌اهمیت،‌در‌کل‌شهر‌و‌در‌همه‌من‌های‌ذهن:‌شاه‌به‌دلقک‌می‌گوید
ده‌ایم،‌همان‌طور‌که‌اکنون‌ما‌نیز‌در‌جهان‌نگرانی‌افکن!‌]انسان‌های‌عارف‌آتشِ‌ترس‌و‌نگرانی‌افکندی؟

.[تمام‌بلندگوها‌و‌اخبار‌ترس‌را‌ایجاد‌می‌کنند
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همچو‌این‌خامانِ‌با‌طبل‌و‌عَلَم
که‌اُلاقانیم‌در‌فقر‌و‌عدم

۲۵۴۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
پیک،‌قاصد:‌اُلاق

.‌‌‌‌هستندای‌دلقک،‌وضعیت‌تو‌شبیه‌خامانِ‌با‌طبل‌و‌علََم‌است،‌کسانی‌که‌سروصدا‌دارند‌ولی‌من‌ذهنی
تایی‌پیغام‌آن‌ها‌ادعا‌می‌کنند‌ما‌پیام‌آوران‌خداوند‌و‌قاصدانی‌هستیم‌که‌می‌رویم‌و‌از‌سمرقند،‌از‌فضای‌یک

.می‌آوریم،‌مرکز‌ما‌خالی‌ست‌و‌تبدیل‌به‌عدم‌و‌بی‌نهایت‌خداوند‌شده‌ایم
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لافِ‌شیخی‌در‌جهان‌انداخته
خویشتن‌را‌بایزیدی‌ساخته

۲۵۴۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ان‌را‌خودش.‌آن‌ها‌ادعای‌شیخی‌در‌جهان‌راه‌انداخته‌اند‌که‌ما‌شیخ‌و‌سَروریم‌و‌بیایید‌به‌ما‌گوش‌بدهید
.[بایزید‌عارف‌بسیار‌مورد‌احترام‌مولاناست.‌]مانند‌بایزید‌نشان‌می‌دهند
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تا‌بدین‌حد‌چیست‌تعجیلِ‌نِقَم؟
من‌نمی‌پَرَّم،‌به‌دستِ‌تو‌دَرَم

۲۵۸۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
انتقام:‌نِقَم

ن‌جایی‌چرا‌این‌قدر‌عجله‌داری‌که‌مرا‌تنبیه‌کنی‌و‌از‌من‌انتقام‌‌بگیری؟‌م[‌دلقک‌به‌شاه‌می‌گوید‌که]
زندانی‌ما‌هم‌در‌این‌بدن‌در‌محاصره‌تدبیر‌ایزدی‌هستیم،‌در‌ذهن.‌]نمی‌توانم‌بروم‌و‌در‌دست‌تو‌هستم
.[شده‌ایم‌و‌نمی‌توانیم‌جایی‌بپریم
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وردن‌تعجیل‌حالا‌در‌همین‌جا‌دلقک‌یاد‌می‌گیرد‌که‌نباید‌شتاب‌ذهنی‌داشته‌باشد،‌او‌قبل‌از‌کتک‌خ:‌نکته
ا‌چرا‌درنتیجه‌به‌شاه‌می‌گوید‌من‌حاضرم‌کتک‌بخورم،‌حق‌من‌است‌ام.‌می‌کرد‌و‌شتاب‌ذهنی‌داشت

.‌‌رون‌پریده‌استعجله‌می‌کنید؟‌یعنی‌می‌فهمد‌که‌نباید‌عجله‌کرد؛‌بنابراین‌از‌شتاب‌و‌تعجیل‌من‌ذهنی‌بی
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آن‌ادب‌که‌باشد‌از‌بهرِ‌خدا
اندر‌آن‌مُسْتَعجِلی‌نبْود‌روا

۲۵۸٣مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
شتاب‌کاری،‌تعجیل:‌مُسْتَعجِلی

ی‌او‌که‌زندگی‌ما‌را‌اداره‌می‌کند،‌در‌آن‌شتاب‌زدگ«‌قضا‌و‌کن‌فکانِ»ادب‌آن‌است‌که‌به‌خاطر‌خداوند‌و‌
.نباشد‌و‌با‌من‌‌ذهنی‌تعجیل‌نکنیم
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وآنچه‌باشد‌طبع‌و‌خشمِ‌عارضی
می‌شتابد،‌تا‌نگردد‌مرتضی

۲۵۸۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
خشنود،‌راضی:‌مرتضی

من‌ذهنی‌که‌دچار‌خشمِ‌عارضی‌و‌تحمیلی‌ست،‌برای‌یک‌هوس‌زودگذر،‌نشان‌دادن‌خشم‌خودش‌و‌
‌دهد‌تا‌او‌با‌عجله‌واکنش‌نشان‌می.‌انجام‌یک‌خرابکاری‌شتاب‌می‌کند‌تا‌لذت‌آن‌کار‌بد‌خود‌را‌بچشد

.دمبادا‌با‌صبر‌و‌پرهیز‌از‌تمام‌شدن‌و‌تلف‌شدن‌خشم‌و‌هوس‌خود‌احساس‌خشنودی‌و‌رضایت‌کن
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ترسد‌ار‌آید‌رضا،‌خشمش‌رَوَد
انتقام‌و‌ذوقِ‌آن‌فایِت‌شود

۲۵۸۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
ازمیان‌رفته،‌فوت‌شده:‌فایِت

ه‌در‌آن‌شخص‌می‌ترسد‌که‌اگر‌خشنودی‌و‌رضایت‌بیاید‌خشمش‌از‌بین‌برود‌و‌ذوق‌انتقام‌گیری‌ک
.من‌ذهنی‌یک‌لذت‌است،‌از‌دست‌برود
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شهوتِ‌کاذب‌شتابد‌در‌طعام
خوفِ‌فوتِ‌ذوق،‌هست‌آن‌خود‌سَقام

۲۵۸۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
بیماری:‌سَقام

از‌شهوت‌کاذب‌که‌هوس‌من‌ذهنی‌و‌هوس‌همانیدگی‌هاست،‌با‌عجله‌و‌شتاب‌به‌سوی‌طعام‌و‌ارضای‌نی
ز‌از‌ترس‌من‌ذهنی‌از‌این‌که‌مبادا‌ذوق‌و‌میل‌و‌لذت‌آن‌چیز‌را‌با‌صبر‌و‌پرهی.‌روان‌شناختی‌خود‌می‌رود

.‌دست‌بدهد،‌نوعی‌بیماری‌ست
ر‌صبر‌کند،‌به‌طور‌مثال‌کسی‌که‌گرسنگی‌اش‌کاذب‌است،‌می‌شتابد‌که‌طعام‌را‌بخورد،‌زیرا‌می‌ترسد‌اگ]

.[دیگر‌میلی‌نداشته‌باشد‌و‌ذوق‌آن‌از‌بین‌برود
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اِشتها‌صادق‌بود،‌تأخیر‌بِهْ
تا‌گُواریده‌شود‌آن‌بی‌‌گِرِه

۲۵۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ن‌اشتها‌اگر‌اشتهای‌انسان‌صادق‌و‌حقیقی‌هم‌باشد،‌بهتر‌است‌تأخیر‌و‌تأمل‌کند‌تا‌مطمئن‌شود‌ای
خنان‌دلقک‌با‌این‌س.‌]صادق‌است‌و‌با‌صبر‌و‌حوصله‌غذا‌بخورد‌تا‌بدون‌گرِه‌و‌مانع‌غذایش‌هضم‌شود

.[خودش‌متوجه‌شده‌که‌باید‌به‌جای‌عجله‌و‌شتاب‌به‌زمان‌قضا‌و‌کن‌فکان‌خداوند‌تن‌دردهد
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م‌و‌بروم‌یک‌وقتی‌شما‌متوجه‌یک‌شهوت‌کاذب‌در‌خودتان‌هستید‌مثلاً‌فکر‌می‌کنید‌که‌بلند‌شَو:‌نکته
ید‌و‌فقط‌این‌شیرینی‌از‌یخچال‌بردارم‌و‌بخورم‌ولی‌اگر‌شما‌بروید‌یخچال‌را‌باز‌کنید،‌شیرینی‌را‌ببین
اذب‌بوده‌و‌تا‌میل‌خود‌را‌نگاه‌کنید،‌نخورید‌و‌برگردید‌می‌بینید‌که‌این‌شهوت‌خوابید،‌متوجه‌می‌شوید‌ک

ای‌همه‌عادت‌ه.‌ممکن‌است‌هم‌بروید‌بخوابید.‌نیم‌ساعت‌یا‌یک‌ساعت‌دیگر‌دلتان‌آن‌را‌نمی‌خواهد
و‌هر‌عادتی‌که‌ما‌داریم،‌مخرب‌است.‌هشیاری‌حضور‌عادت‌ندارد،‌صُنع‌دارد.‌من‌ذهنی‌بر‌این‌اساس‌اند

ید‌مَحو‌شما‌اگر‌لذّت‌را‌بتوان.‌است«‌ترکِ‌عادت=‌محوِ‌لذّت‌»درنتیجه‌شما‌می‌گویید‌.‌از‌من‌ذهنی‌می‌آید
«ترکِ‌عادت=‌محو‌لذّت‌».‌کنید،‌عادت‌از‌بین‌می‌رود
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جز‌به‌اندازه‌ضرورت‌زین‌مگیر
تا‌نگردد‌غالب‌و‌بر‌تو‌امیر

۲۲۶۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ه‌مرکزت‌راه‌از‌امکاناتی‌که‌زندگی‌در‌اختیارت‌قرار‌داده،‌جز‌به‌اندازه‌ضرورت‌و‌نیاز‌استفاده‌نکن‌تا‌مبادا‌ب
.‌‌یابند،‌با‌آن‌ها‌همانیده‌شوی‌و‌شهوتِ‌دستیابی‌به‌آن‌ها‌بر‌تو‌چیره‌و‌غالب‌شود
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در‌جهان‌گر‌لقمه‌و‌گر‌شربت‌است
لذّتِ‌او‌فرعِ‌محوِ‌لذّت‌است

۴۰۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

در‌جهان‌هر‌لذتی‌که‌در‌غذاها‌و‌نوشیدنی‌ها‌وجود‌دارد،‌هر‌لذّتی‌که‌از‌بیرون‌می‌آید،‌در‌مقابلِ‌ترک‌و
ا‌آن‌ها‌محوِ‌آن،‌یک‌لذت‌فرعی‌محسوب‌می‌شود؛‌یعنی‌لذت‌حقیقی‌برای‌انسان‌ترک‌لذاتی‌ست‌که‌ب

.‌‌همانیده‌شده‌است
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ذب‌محوِ‌لذّت‌یعنی‌به‌صورت‌حضور‌ناظر‌نگاه‌کنی،‌بدانی‌که‌این‌هوس،‌دروغین‌و‌لذت‌و‌شهوت‌کا]
وقتی‌لذّت‌محو‌می‌شود‌لذّت‌.‌من‌ذهنی‌ست،‌از‌سبب‌سازی‌آمده‌و‌من‌می‌خواهم‌آن‌را‌محو‌کنم

گر‌هم‌ممکن‌است‌آن‌وسوسه‌نیم‌ساعت‌دی.‌فوق‌العاده‌ای‌از‌زندگی‌می‌آید،‌شما‌حس‌پیروزی‌می‌کنید
.[ترک‌اعتیاد‌هم‌همین‌گونه‌است.‌دوباره‌بیاید‌ولی‌دوباره‌آن‌را‌نگاه‌می‌کنید‌و‌دوباره‌نمی‌خورید
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شما‌اگر‌مثل‌آن‌دلقک‌عادت‌بدی‌دارید‌که‌از‌شهوت‌کاذب‌.‌است«‌ترکِ‌عادت=‌محوِ‌لذّت‌»:‌نکته
من‌ذهنی‌می‌آید،‌تمام‌سرمایه‌های‌خود‌را‌خراب‌کرده‌و‌ایجاد‌ناامنی‌و‌اغتشاش‌کرده‌اید‌تا‌فقط‌به

ش‌مولانا‌آن‌را‌خداوند‌بگویید‌که‌من‌نمی‌توانم‌و‌نمی‌خواهم‌به‌فضای‌یکتایی‌بروم،‌می‌توانید‌با‌این‌آموز
.ترک‌کنید
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گرچه‌از‌لذّات،‌بی‌تأثیر‌شد
لذّتی‌بود‌او‌و‌لذّت‌گیر‌شد

۴۰۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
گیرنده‌لذّت‌و‌خوشی،‌جذب‌کننده‌لذّت‌و‌خوشی:‌لذّت‌گیر

وض‌هرچند‌کسی‌که‌شهوت‌کاذب‌در‌او‌از‌بین‌رفته‌و‌تحت‌تأثیر‌لذات‌ذهنی‌قرار‌نمی‌گیرد‌اما‌او‌در‌ع
.لذات‌عشقی‌و‌معنوی‌را‌می‌گیرد
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۵برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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